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  چكيده
  توســط فرماليــست روســي . م1928هــاي عاميانــه در ســال  شناســي قــصه ريخــت

 و در    هاي قصه نهاده شـده      مال شخصيت اع ة اساس كار وي بر پاي     .آغاز شد » ولاديمير پراپ «
در ايـن مقالـه،     . است  ها بوده   هاي رايج در تحليل ساختاري قصه       هاي اخير، يكي از شيوه     سال
 و موضـوع  رود بشمار ميفردوسي ة هاي پرماجراي شاهنام خوان رستم كه از جمله قصه     هفت

اسـت، مـورد بررسـي    س براي رهـايي از بنـد ديـو سـپيد     وآن ياري رساندن رستم به كيكاو  
ة شناسي، پيشين تعريف و تبيين ريختة اي دربار براي اين منظور ابتدا مقدمه . است قرارگرفته

: سپس قصه بـر اسـاس الگـوي پـراپ ماننـد            ،خوان رستم مطرح شده     تحقيق و معرفّي هفت   
مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و در نهايـت فـرم            . . . وضعيت آغازين، غيبت، كسب خبر و       

گر  اين پژوهش بيان. بررسي شده است. . .ديد، زمان و مكان و ة رنگ، زاوي پي: داستاني شامل
 و  اسـت هـاي عاميانـه        قصه هاي  ويژگيداراي    زياد يخوان رستم تا حدود     اين است كه هفت   

   .شود نيز در آن ديده ميالگوي ساختاري موافق با الگوي پراپ 
  ها هكليدواژ

  . هفت خوان رستم، شاهنامه،پراپ ، ساختار،شناسي ريخت
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  مقدمه
ها و پهلوانانِ با قدمت دور كه        اسطورهت شفاهي   ابازسازي حكاي ،  هاي عاميانه  قصه

العاده و امـور      بيشتر حول محور وقايع خارق    و  ،  ر بشري بوده  تخيل و تفكّ  ة  وادث آن زاد  ح
 غـرب   سـاختارگراي ،  لوي استراوس . كند بيعي است كه در ذهن انسان عمل مي       ط مافوق

بدون اينكه انـسان     -  بـلكه اسطوره  ،نقشي ندارد  انسان در خلقِ اسطوره   : كند كه  عا مي اد 
  )مقدمه: 1386پراپ،  (.كند اد ميتخيل ايج  در ذهن او- آگاهي داشتـه بـاشد

پـردازان اخـتلاف عقيـده       ها ميـان نظريـه      متعدد يا واحد بودن منشأ اين قصه      در  
طباق با هر محيطي است كه بررسي ساختاري و تجزيـه و            هاي عاميانه قابل ان    قصه. است

، بـار ولاديميـر پـراپ    ، اين روش را بـراي نخـستين        جديد است  يتحليل آن مستلزم روش   
شناسـي   ريخـت  «ترين كتـابش  شناسي در مهم شناس روس توانست با عنوان ريخت   ممرد
شناسـي در    ريخـت : پراپ معتقد اسـت كـه     . چاپ برساند  كرده، ب  بررسي» هاي پريان  قصه

او بـا اسـتفاده از ايـن     .كنـد  است كه ساختمان گياه را بررسي مـي   شناسي   واقع علم گياه  
ارتباط واحدها   و ها بر اساس واحدهاي كوچك     ، بررسي قصه  شناسي قصه را   ، ريخت عنوان
هـا از طـرف       تاب با وجـود انتقـادات و تحـسين        اين ك .  قصه معنا كرد   ديگر و با كلّ    با يك 
روزافزون  اي  ه علاق اي كه  گونه  ، به  عظيم بر فولكلورشناسان گذاشت    يتأثير،  پردازان نظريه

كي از منتقدان   جا كه لوي استراوس ي     تا آن ،  هاي عاميانه پيدا شد    به تجزيه و تحليل قصه    
در واقع مصالح كار اين  . استپراپ تأثير پذيرفتهة اي متفاوت از نظري كتاب پراپ به گونه   

، راه ايـن دو را از هـم جـدا نمـوده اسـت             ،  متفـاوت هاي    وش اما ر  ،دو بر يك اساس است    
سـاختاري    ه از اسطوره دانسته و واحد تحليـل       نشأت گرفت  حكايت را ،  پراپ گونه كه  بدين

، اهميت كارش بر كيفيت صـوري ثابـت         يك كاركرد است و با يافتن سي و         خود قرار داده  
  . كند ان مي پنهمنطق اسطوره را،  يعني با مقصد زيباشناختي؛است شده

 اسـتراوس   اما لوي    ،است   ها نيز تأكيد داشته     روابط كاركردهاي شخصيت   پراپ بر 
 در پـشت مـصالح      كـه اسـاس كـار خـود گزيـده         ،  عنوان واحـد سـاختاري    ه  ب،  اسطوره را 

رمزي است از يـك    ،  اسطوره،  به اعتقاد وي  . شود  بيان مي  صورت تغيير يافته  ه  ساختاري ب 
ز فقـط بـا تنظـيم كاركردهـا و سـاختارهاي ذهنـي              فرهنگ كه كـشف و درك ايـن رم ـ        

صـورت مـتن    عبارتي ديگـر پـراپ بـه        ه   ب )101-105: 1383اسكولز،   (.پذير است  امكان
هـاي ديگـر      تن را در معنـاي گـسترده و از جنبـه          اما لوي استراوس ساختار م    ،  پردازد مي

  . كند بررسي مي
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هاي   شخصيت ارد كه وي عقيده د   .هاست ، بر روي اعمال شخصيت    تأكيد كار پراپ  

خلاصه كرده است كـه     او اين اعمال را در سي و يك واحد          ،  دنسان دار  اعمال يك ،  متنوع
ها قابـل انتقـال بـه        قصهة  اجزاي سازند   ديگر عبارتيه   ب .پذير است   ها آزمون   در ساير قصه  

روسـي  ة   قـص  100هايي كه در      پراپ با بررسي  . هاي متفاوت است    ها با مضمون    ساير قصه 
هاست كـه از نظـر        ها بر اساس كاركردهاي شخصيت       نتيجه گرفت كه مبناي قصه     ،دادانجام  
 همـه از يـك نـوع و      ،ساختارية  نواخت و از جنب     يك ،محدود، از لحاظ ترتيب و توالي     ،  تعداد

 )1384: 145احمـدي،    (هاي پريان روسي اسـت،      تيپ هستند كه قابل دريافت از تمام قصه       
 ،تعداد و توالي كاركردها متفاوت است     ،  ن بررسي شده  شايان ذكر است كه در بعضي متو      

 .طلبـد    مـي   بيـشتر  ياما تأكيدي كه پراپ بر روي ترتيـب و تعـداد كاركردهـا دارد تـأمل               
»   اين امر تا حدودي مفيد  ثابت نيست و؛كند عا ميترتيب كاركردها آن اندازه كه پراپ اد 

  دهـد كـه كـدام كاركردهـا         او نـشان نمـي    . دهـد  آناليزي پراپ را كاهش مـي     ة  بودن شيو 
   ».دشـو  هـا فقـط بعـضي مواقـع ديـده مـي             د و كـدام    در قصه حضور دار    هميشه يا تقريباً  

  )1998: 51 به نقل از جيلت، 1387: 61خديش، (
تـر بـه ايـن     بـيش عدم تطابق تعداد و توالي كاركردهاي قصه با الگوي پراپ شايد  

از اين رو    .كاركردها را چيده است   ،  دتخيلي خو ة  بر سليق گويي بنا    دليل است كه هر قصه    
اساس   ، بر هميناست  كاركردها راه پاياني وجود نداشته ثابت براي اردن يك قاعدةدر گذ

هـا اعتـراف       قـصه  بعدها پراپ در انتهاي كتابش بر احتمال عدم تطابق الگويش با بعـضي            
ه به كيفيت مـواد دل     بلك ،اي نداريم  ما به كميت مواد علاقه    : است كه   كرده و اظهار داشته   

د ايـن مـس     ،  »خوان رسـتم   هفت« تحليلشده و     هاي ايراني بررسي    قصه. ايم بسته له أمؤيـ
  . هاي ساير ملل نيز قابل بررسي است در قصهاست كه الگوي پراپ 

 منتهـي   ...پادشـاهي و    و بـه ازدواج،      آغـاز    ،ها معمولاً با يك شرارت يا كمبود و نيـاز           قصه
شـرارت و   يعنـي دو جفـت      ،  اسـت ها نيز ناشي از همـين مـوارد          حركت در قصه  شود   مي

شناسـي    ريخـت در واقع مـا در      ،  دده چهارچوب اصلي قصه را تشكيل مي     ،  وضعيت پاياني 
 ـ   اصر قصه مواجهيم كـه جريـان قـصه را مـي           هاي عن  كاري با خويش ،  ها داستان ه سـازد؛ ب

ه بـراي تجزيـه     ها در قصه است ك     علت بسط و گسترش قصه همين حركت      ،  عبارت ديگر 
ممكن است مستقيماً در پي     اين كاركردها    .متن نيز تعيين تعداد كاركردها ضروري است      

 ،دهـا در هـم متـداخل و حـذف شـو             د و يا اينكه برخلاف الگـوي پـراپ حركـت          هم بياي 
 طبيعـي اسـت و قـانون او را نقـض          اي    لهأكه از نظـر پـراپ مـس        )1383: 52خراساني،  (

 حركـت   ،هـا متناسـب بـا نظـر پـراپ          ينكه اعمال شخـصيت    تشخيص و تمييز ا    .كند نمي
 امـا بـا شـناخت       ، آسـان نيـست    يكـار ،  جديـد اسـت   ة  شود و يـا يـك قـص         محسوب مي 

  . امكان تطبيق و تشخيص وجود دارد، ها و دقت كامل كاري هريز
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  تحقيقة پيشين
ها به تجزيـه     نوشته شده و در آن    شناسي    ريختة  مقالاتي دربار ،  هاي اخير  در سال 

بـه  ) 1390( آذر پـور سـيد  : از آن جملـه ؛ ليل برخي از متون پرداختـه شـده اسـت     و تح 
، روحــاني  انــد داســتان گنبــد ســرخ در هفــت پيكــر نظــامي پرداختــه شناســي  ريخــت
هـاي   قـصه ) 1390(الصور در مثنوي و روحاني و عنايتي      ذاتة  قلعة  قص) 1389(اسفنديار

) 1390(پـور   سـيف مـسيحي   ،  اند  كردهبررسي  شناسي    ديوان در شاهنامه را از نظر ريخت      
شناسـي سـه      شـكل ) 1389( نامه و كوپا رفيعـي سـخايي        ساختارهاي شكلي بانو گشسب   

 را   رستم خوان  اند و ما در اين مقاله قصد داريم هفت          نامه را كار كرده     داستان از گرشاسب  
  . بر اساس اين نظريه مورد بررسي قرار دهيم

  فردوسية شاهنام
 بيت در شرح احـوال      50000اي است حماسي حدود      ظومه، من فردوسية  شاهنام

شـاهنامه بـا     .از زمان كيومرث تا سـرنگوني دولـت ساسـاني         ،    هاي پهلوانان ايراني   دلاوري
شود كه امكـان محـو       ي ايرانيان محسوب مي   ملّة  اش شناسنام    عبرت آموز نهفته   هاي  هتنك

تـر در    ي ايـن كتـاب بـيش      ها داستان. فرهنگ و تاريخ ايران بدون وجود آن اغراق نيست        
طبيعي در نبرد بـا موجـودات        وي فوق بيان حوادث و وقايع پهلوانان و شاهان ايراني با نير         

 ـ      قصهة  توان در زمر   ها را مي   اين داستان . العاده است  خارق الان هاي عاميانه دانست كـه نقّ
هـا و    ، در مكـان   در شرح احوال و حوادث قهرمانانش با دادن شاخ و برگ و تخيلي كردن             

 و البته كردند   هم با كلامي شيرين و زنده نقل مي       مجالس عمومي به نثري ساده و قابل ف       
ة  امـا زنـد    ،هـاي كهـن     هريـك از ايـن قـصه      . هدفي جز سرگرم كردن مخاطبان نداشـت      

هـا كـه از      يكـي از ايـن داسـتان      ،   نيازمنـد تحليـل و بررسـي سـاختاري اسـت           ،شاهنامه
، اسـت و امـروزه حكـم مثـل سـاير يافتـه               شـده  در شاهنامه برخوردار  ي خاص   گاه جاي
ده و در مورد تحمل مصائب      س رخ دا  وخوان رستم است كه در عهد پادشاهي كيكاو        هفت

هاي مختلف براي رسيدن به مقـصود بـوده اسـت در        خوانها از جانب رستم در       و سختي 
ه از آن   كـه در مقدم ـ    -شناسي پـراپ      اين داستان را با روش ريخت      كه يماين مقاله بر آن   

  . از لحاظ ساختاري تحليل و بررسي نماييم - سخن رفت
   خوان رستم داستان هفتة خلاص

س بر تخـت پادشـاهي كيقبـاد        واز نشستن كيكاو  خوان رستم، پس     داستان هفت 
ة ، ديـوي در چهـر  انش در حـال عـيش و نـوش بـود        راه ـ  با هـم  او  كه    زماني .شود  مي آغاز
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فريبد و او را به گشودن شـهر         ميس را   وندران كيكاو هاي ماز  گر با تعريف از زيبايي     رامش

وس بـا نقـض نظـر اطرافيـانش        وكيكا. نمايد ترغيب مي مازندران و جنگ با شاه مازندران       
، در ادامـه   .دگـرد  د ديو سپيد گرفتار مي    در بن ،   اما بدون موفقيت   ،شود  مازندران مي  راهي

   رسـتم را  ، زال بـراي نجـات او  . كند ت خود خبردار و درخواست كمك مي زال را از موقعي
 بـا   رخـش نبـرد   . 1: ةند كه رستم با گذشتن از هفت مرحل       ك مأموريت دشوار مي  عازم اين   
جنـگ بـا   . 6 مرزبـان جنگ بـا اولاد  . 5 زن جادو. 4 اژدهاجنگ با . 3آب  بيابان بي. 2 شير بيشه
هـا را بـاز      يي آن كـاووس و سـپاهيانش را نجـات داده و بينـا           ،  ديو سـپيد  جنگ با   . 7 ارژنگ ديو 

  . گرداند مي

  پراپة يل داستان بر اساس نظريتحل
هـا را بـر اسـاس        گانـه در قـصه     ا كاركردهـاي سـي و يـك       براي اين منظـور ابتـد     

 بـه نظـر     .پـردازيم  خوان رستم مـي      سپس به تحليل هفت    ،پراپ نقل كرده  شناسي    ريخت
  :  ازاست روسي عبارتة هاي بررسي شد  قصهيركردهاپراپ كا

يكـي از   : غيبت-2. ي يا مشكلي باشد   تواند رفع نياز   كه مي : وضعيت آغازين  -1
نقض  -4. شود قهرمان قصه از كاري نهي مي     : نهي-3. كند هاي قصه غيبت مي     شخصيت

: خبرگيـري شـرير    -5. انجام دادن همان كاري كه قهرمان از آن نهي شده بـود           : نهي
شـرير اطلاعـات لازم را بدسـت        : كسب خبر  -6. پـردازد  جوي اخبار مي  و  شرير به جست  

شـرير بـه    : شـرارت -8. كوشد تا قربانيش را بفريبـد      شرير مي : كاري فريب -7. آورد مي
: گـري  ميـانجي  -9. رسـد  زند و به هدف خود مي قهرمان يا فرد مورد نظرش صدمه مي      

رمان قه: اوليهة مقابل -10. رساند گر است كه به قهرمان كمك مي  ياريگر همان ميانجي
  . نمايـد   بـراي رفـع مـشكل اقـدام مـي          رود و يـا     جـو بـراي رفـع شـرارت مـي         و  به جـست  

ست يا عزيمـت    وجو  كه هدف او فقط جست    ،  جوگرو  عزيمت قهرمان جست  :  عزيمت -11
اولـين   -12. گيـرد  دادهاي مختلف قـرار مـي   حوادث و رويقهرمانِ قرباني كه در مقابل   

: واكنش قهرمـان   -13. كند مان از او عامل جادويي دريافت مي      قهر: كاركرد بخشنده 
اي را   ا نقـشه   ي ـ  و كنـد  ك مي  يا به كسي كم    ،دهد ا كاري را انجام مي     ي ،ستام او دقاولين ا 
قهرمان به سرزمين يا    :  انتقال مكاني  -15. دريافت عامل جادويي   -14. كند ميطرح  
ن مبـارزه   اي ـ. پـردازد  ه رقابـت و مبـارزه مـي       قهرمان ب : مبارزه -16. رود  مي  ديگر يشهر
خمـي  قهرمان هنگام كشمكش ز   : داغ گذاشتن  -17. گو باشد و  صورت گفت ه  واند ب ت مي
بـدبختي و   : رفع مشكل  -19. دهد ، شرير را شكست مي    قهرمان: پيروزي -18. شود مي
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قهرمان پـس از دريافـت عامـل    : بازگشت -20. شود  آغاز قصه رفع مي   بود مصيبت يا كم  
: قيـب تع -21. گردد ميخود بر   ة  گاه يا وضعيت اولي    به جاي ،  ويي و رسيدن به هدف    دجا

كننـده رهـا       تعقيـب  قهرمـان از شـرّ    : نجات -22. رود تعقيب كننده به دنبال قهرمان مي     
شـناخته بـه شـهر يـا سـرزمين ديگـر            نا،  قهرمان: ورود به طور ناشناس    -23. شود مي
كند كه توان انجـامش را       قهرمان ادعاي انجام كاري مي    : ادعاهاي بي پايه   -24. رود مي

: انجام كار دشوار   -26. شود ري دشوار از قهرمان خواسته مي     كا: كار دشوار  -25. ندارد
از روي علامتـي    قهرمان  : شناخته شدن  -27. گذارد يكار دشوار را پشت سر م     ،  قهرمان

: تغيير شـكل   -29. شود شرير رسوا مي  : رسوايي شرير  -28. شود يا داغي شناخته مي   
 به جـزاي اعمـال خـود        شرير: مجازات -30. كند قهرمان شكل و ظاهري جديد پيدا مي      

عروسي و نشستن بر تخت پادشاهي يا هرگونه سود مادي و پاداش  -31. رسد مي
نشيند يا به پاداش      و بر تخت پادشاهي مي    كند   دواج مي خانم از   زاده قهرمان با شاه  : ديگر

  . شخصي باشد فقط ياري و نجات، ممكن است هدف قهرمان، رسد ميدي نق

  ان رستمخو شناسي هفت ريختة تجزي
تـصويري از يـك     (. كاووس مـشغول عـيش و نـوش اسـت         : وضعيت آغازي  -1 
  ). سازد فراهم مياست، اي متضاد براي بدبختي  ي و رفاه كه زمينهبخت خوش

كنـد و    مـي مطلّـع   ،  هـاي مازنـدران    كاووس را از زيبـايي    ،  شرير: كسب خبر  -2 
صه اتفـاق   براي قرباني ق ـ   ،كرد از طرف شرير    اين عمل . كاووس اصراري بر اين عمل ندارد     

بـه شـكل    ،   يعنـي خبرگيـري    ،كاري بدون بخـش اول     اين خويش ة  صورت وارون . (افتد مي
 ـ    ،  اگرچه قرباني ،  افتد ي اتفاق مي  خبرده ازنـدران  هـاي م   زيبـايي ة  ارمـستقيماً چيـزي درب
  ) .دهد  اما شرير به او اطّلاع مي،پرسد نمي

وس تـصميم بـه جنـگ بـا شـاه           فريبد و كاو    مي كاووس را ،  ديو: كاري فريب -3 
آغازي بـراي  ، با ايجاد انگيزه، اين كاركرد(. گيرد يابي به مازندران مي راي دست مازندران ب 

   ).حركت در قصه و وقايع بعدي است
ازنـدران  كاووس را از رفتن بـه م      ،  زال و ديگر سران سپاه    ،  گودرز،  طوس: نهي -4
  . دارند باز مي

  . گيـرد  اديـده مـي   مصمم اسـت و نهـي را ن       كاووس بر تصميم خود     : نقض نهي -5
   ).شود ل ميمقدمه ساز مشك، اين كاركرد(

  . رود اهيانش به مازندران ميكاووس به همراه سپ: غيبت -6
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هـا را     ، آن ديو سپيد، با جادو، كاووس و سـپاهيانش را شكـست داده           : شرارت -7
  . كند اسير مي

قابل خلاصـه در يـك      )  كاركرد 7در اين داستان    ( كاركرد آغازين    8به نظـر خديش،    
 ذكر اين )1387: 5خديش،  (.است) سودر بند افتادن كيكاو(» بروز مشكل« كرد اصلي عمل

افتـد نـه       كاركرد در قصه براي قرباني قصه اتفاق مي        8نكته نيز خالي از فايده نيست كه اين         
  . رددگ كردهاي قهرمان، از برعهده گرفتن كار دشوار آغاز مي قهرمان قصه و عمل

 تـدارك    زال، در واقـع   .زداس اده مي آم رستم را براي رفتن   ،  زال: گري ميانجي -8
  . داستان استة ادامدهنده براي    ربطداد بيننده و روي

 همانـــــا كـــــه از بهـــــر ايـــــن روزگـــــار 
ـــد   ــام بلنــ ــو نــ ــابي تــ ــار يــ ــن كــ  از ايــ
 همــــــان گــــــردن شـــــــاه مازنــــــدران

 

تـــــــــو را پـــــــــرورانيد پـــــــروردگار   
ــ ـ ــي شــــ ــايي دهـــ ـــزندرهـــ اه را از گـــ

همـــه مهـــره بـــشكن بـــه گـــرز گـــران     
)1372: 92فردوسي،  (                            

 

جو و كمك براي قهرمان و جستة  زيرا انگيز،آغازين در داستان وجود نداردة مقابل
جـو را در    و  زال حـس جـست    ،   به عبـارت ديگـر     .شود اد مي ايج) زال(از طرف شخص دانا     

  . جو نداردو رستم اصراري به جست، در ابتداكند و  م ايجاد ميرست
خواهد تا براي نجات كيكـاوس راهـي مازنـدران           زال از رستم مي   : كار دشوار  -9

 حـضور عناصـر جفتـي     ،  دهد قصه روي مي  تقريبا در آغاز    رد   كارك از آن جا كه اين    . (شود
از د   بع ـ در ميان تا انجام آن منطقي است كـه        » . . . تعقيب و نجات و     ،  جنگ و پيروزي  «

همان ،  كشمكش و پيروزي كه در اين داستان       «H‐Iبيشتر با عناصر    ،  اين قسمت داستان  
  .) مواجه خواهيم شد» خوان است هفت

  . شـود   رستم براي انجام خـدمت بـه پادشـاه، عـازم مازنـدران مـي              : عزيمت -10
 رود، بنـابراين مـسير و       جـو مـي   و  رستم براي نجات كيكاووس از بند در پي او به جـست           (

  .) پذيرد تحول مي) رستم(جوگر و حركت قصه در مسير عملياتِ شخص جست
گر يك كنش يعني رفتن به       در اين داستان، دو عملكرد عزيمت و كار دشوار بيان         

 كـه    اسـت   ان و يكـي شـده     عبارتي اين دو كاركرد چنـان در هـم نه ـ        ه  مأموريت است، ب  
كردهـا   الگـوي پـراپ، ايـن عمـل        اما براي رعايـت      ،كرد خلاصه كرد   توان در يك عمل    مي

  . اند جداگانه توضيح داده شده
رو شـده و مبـارزه       ه متخاصم روب  يرستم در هفت مرحله با موجودات     :  مبارزه -11

بـا عبـور از هـر       دهد و قهرمـان      ورت جنگ تن به تن روي مي      صه   اين مبارزات ب   .كند مي
  . رسد بعدي مية مرحله به مرحل
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اولاد بعـد از شكـست از رسـتم در خـوان            : خشندهگر يا ب   برخورد با ياري   -12
ور تصادفي طه در اين داستان رستم ب. كند راهي مي  رستم را هم،گر عنوان ياريه ، بپنجم

 به همين دليل مـا دو       .شود كه از او عامل جادويي دريافت كند        رو نمي  هاي روب   با بخشنده 
موفقيت  در، هاي جادويي م افسانها در تمزيرا تقريباً ،عامل را بصورت توأم در نظر گرفتيم
 جادويي نداشته باشـد   ة  ن عنصر ممكن است جنب     اي .قهرمان يك عامل كمكي وجود دارد     

  . صورت يك راهنما باشده  و ب)1387: 88خديش، (
ر مرحله از    ه وفقيت در مبا  ،  گران رستم به تنهايي يا به كمك ياري      :  پيروزي -13
  . گذارد ميدر نهايت تمام مراحل را پشت سر رسد كه  يبعدي مة ه مرحلب، هفت خوان
 با كمـك اولاد بـه       ،بورالع هاي صعب  از عبور از راه   رستم بعد   :  انتقال مكاني  -14

  . رسد مازندران مي
. رسـد   مازنـدران مـي                   در دژ س و سـپاهيانش     ورستم به كيكاو  : رفع مشكل  -15

 ـ  ،  ت او رمان در اين كاركرد با نجات قرباني و درخواس        قه( ا بـا  رود ت ـ ا ديـو مـي  به جنـگ ب
هـا را    يي آن ا كاووس شاه و سپاهش، بين     بدست آوردن خون ديو و ريختن آن بر چشمان        

انـدكي  ،  بـا انجـام مـأموريتي       بلكه ،رسيم ه كاركرد بعدي نمي   يعني بلافاصله ب   ؛ازگرداندب
   ).آيد پيش مي كاركرد بعدي وقفـه تا
  . دهد جنگد و او را شكست مي  ميرستم با ديو سپيد: رسوايي شرير -16 
  . شكافد كشد و جگرش را مي او را مي، رستم در نبرد با ديو سپيد: مجازات -17 
، درخواسـت كـاووس را      رانجـات اسـي   رستم علاوه بـر ن    : انجام كار دشوار   -18 

  . كند ها را بينا مي عملي كرده و چشمان آن
  . كنـد  خـود را ثابـت مـي      ، وفـاداري    رستم با كمك به كاووس شاه     : عروسي -19

گيرد  راه با پادشاهي و يا پاداش ديگر صورت مي    صورت عروسيِ هم  ه  اين كاركرد گاهي ب   (
عنـوان ايـن     .جوگر بـوده اسـت    و  هدف جست ،  كمك رساندن و نجات   ،  انر اين داست  ه د ك

رسيدن به هدف بوده كه       اما منظور از آن    ،داستان نيست ة  رچه مناسب با نتيج   كاركرد اگ 
  ). اتفاق افتاده است18ة كاركرد شمار از حاصلِ

 ـ    : دهـد كـه    خوان رستم نشان مي     بررسي كاركردها در هفت    جـايي   هبـا وجـود جاب
 زيـاد بـا الگـوي پـراپ         ي كاركرد اتفاق افتـاده و تـا حـدود         19،   كاركرد 31از  ،  كاركردها

  . مطابقت داشته است
خـوريم   تي برمـي  هاي داستان به نكا    با حركت خوان رستم در رابطه      هفتة  با تجزي 

 پـيش ؛ حركتي   شدكه ملاحظه    چنان .پردازيم  اين قسمت به توضيح اين موارد مي       كه در 
جوي قهرمان بـا    و  افتد و سپس جست    كردهاي قهرمان در داستان اتفاق مي      ملاز شروع ع  
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حركـت اول، كـه   : گردد؛ يعني داستان متشكلّ از دو حركـت اسـت   انجام كار دشوار آغاز مي  

 اما اين حركت بـدون      ،شود  لط بر مازندران راهي جنگ با شاه مازندران مي        كيكاوس براي تس  
موفقيت، متوقف شده و حركت بعدي؛ كـار و مأموريـت دشـوار، بـراي قهرمـان كـه آغـازگر            

 نظر پراپ را تصديق ،هاي تداخلي حركت  اين.گيرد جوي قهرمان نيز هست، انجام ميو جست
آيـد و بـدون       پـيش مـي    )كشمكش و پيروزي   (H- I كند كه هميشه ابتدا، حركت از نوع        مي
جوگر قرار  و  جستة  هدر ع ب) كار دشوار و انجام آن     (M‐N حركت از نوع   ،كه به پايان برسد    اين
هايي كه داراي      در قصه  ،تر  عبارت ساده ه   ب .افتد  ندرت اتفاق مي  ود كه برعكس آن ب    ش   مي  داده

ر حركت كار دشوار صورت      حركتي كه متضمن جنگ است هميشه مقدم ب        است،دو حركت   
 ةنكت ـ. يابـد   صورت مثبت خاتمه مي   ه  صورت منفي و ديگري ب    ه  ها ب  يكي از حركت  . گيرد مي

در . گيـرد   قابل توجه اينكه اين دو حركت در داستان از دو شخـصيت متفـاوت صـورت مـي                 
 در پراپ،ة عقيده  اما با توجه ب،طور جداگانه انجام گيرده ها ممكن است اين دو حركت ب قصه

د، متمـايز كـردن ايـن       رو صورتي كه بيان كـرديم بكـار مـي        ه   هميشه ب  ،هاي تركيبي  حركت
 دشوار و مستلزم دقت نظر ي كار،دانداز هاي تداخلي كه ميان عناصر جفتي فاصله مي حركت

 نمودار حركتي پراپ، قابل بررسي اسـت        6هاي داستان با توجه به       تحليل حركت . زياد است 
  : استگونه   مطابقت دارد و بدين2ة مودار شماركه اين داستان با ن

  ) . شود ز مي جديد پيش از پايان حركت اول آغايحركت(
  
  
  
  

 ـ   كـاري  با هفت خـويش    2ة  در درون حركت شمار     ايـن   .رو هـستيم   ه تـداخلي روب
كـاري   گو آن را با خـويش       دارد كه قصه    خاص ي اما اهميت  ؛جديد نيست  اي  هقصها   ركتح

كـه  از آن جـا     .  اسـت   بكـار بـرده    بـه طـور مكـرّر     ،  ت بسط قصه  جه،  كشمكش و پيروزي  
در ميان دو نيروي خيـر و شـر اسـت،           شاهنامه كتاب حماسي است و محتواي آن جنگ         

 )جنـگ و پيـروزي     (H- Iهـاي از نـوع       كـاري  تر بـه خـويش     هاي اين كتاب بيش    داستان
گ كاووس شاه جنة همان ادام ،نشان داده شده است I حركتي كه با علامت  . خوريم برمي

جـوي  و  كه تحليل ما در جهت جست      با توجه به اين   . است) بعد از نجات  (با شاه مازندران    
  صـورت ) نجـات كيكـاوس   (بررسي ما تا به هدف رسيدن قهرمـان         ،  است) رستم( قهرمان
 زيرا آن ، از رسيدن به هدف وجود ندارد    پسداستان  ة  است و نيازي به تحليل ادام        گرفته
  . شود وب مي محساي تازه قصه

1.H

2.MN 

I 
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هـاي    هاي جادويي اسـت كـه بـراي تأكيـد توانـايي             قصهة   يكي از عناصر برجست    ،تكرار

شناس و خديش،     حق (.گردد رود و با ايجاد حالت تعليق، سبب اطناب قصه مي           قهرمان بكار مي  
ة كردن رسـتم بـه وسـيل        خوان با ديوها و سه بار بيدار        جنگ متوالي رستم در هفت     )1387: 37

  . وان سوم براي آگاهي از وجود اژدها، از تكرارهاي محسوس داستان استرخش در خ

  پراپة هاي قصه بر اساس نظري شخصيت
، گـر  ياري، بخشنده، شرير: كند ها اثبات مي هفت شخصيت را در قصه  وجود  ،  پراپ

قابـل  ة  ها نكت ـ   در بررسي شخصيت  . قهرمان دروغين ،  قهرمان،  دارنده ، گسيل خانم زاده شاه
ها در روند  ها و نيات شخصيت در بعضي مواقع خواست  مشهود اين است كهكاملاًتوجه و 

 بلكه كردار و رفتـار آنـان مـورد ارزيـابي و تعريـف اسـت، چـه بـسا                     ،عمليات تأثير ندارد  
گر يا بخشنده  عمليات يك يارية صورت ناخودآگاه در حوزه شرارت بة هايي با انگيز شخصيت

عمليـات توزيـع شـده در ميـان         ة  ه همين دليـل پـراپ حـوز        ب .كند و يا بالعكس     شركت مي 
كردها متناسب با خود شخـصيت   عملة  حوز -1: كند ها را در سه رابطه خلاصه مي        شخصيت

. كند  ميكرد ديگري شركت  عملة   يك شخصيت خواه يا ناخواه در حوز       -2. و خواست اوست  
ــد شخــصيت در يــك حــوز -3 ــات فعاليــت مــي ة  چن ــد عملي    )1387: 53خــديش، (.كنن

  : استخوان رستم به ترتيب زير  شده، در هفت ها بر اساس الگوي ذكر اين شخصيت
موجودات متخاصم ديگـر نيـز در رسـيدن رسـتم بـه هـدفش               . ديو سپيد : شرير

كه عنـصري   ) ديو سپيد (شريرِ اصلي   ،  خصوصاٌ در هفت خوان وجود دارد كه از اين ميان         
. اسـت   گرفتـه    در قصه است، مد نظر قرار      باعث آغاز حركت  ،  ضد قهرمان است و شرارتش    

چنـد شخـصيت در      هاسـت و   است آن كردها متناسب با خود شخصيت و خو       عملة  حوز(
  ).كنند عمليات فعاليت مية يك حوز

گـر   ن يـاري   معمولا از خداونـد بـه عنـوا        ،هاي حماسي ايراني   در داستان : گر ياري
 تـوان بـه    ان رسـتم در داسـتان مـي       گـر  ميان ياري ولي از   ،  كنند واقعي در داستان ياد مي    

 زيرا ابتـدا نقـش يـك        ،هاي متغير داستان است    اشاره كرد كه از جمله شخصيت     » اولاد«
 ـ  هايي كه براي رستم مـي  نمايي دليل راهه  اما در ادامه ب    ،اشتشرير را برعهده د    ه كنـد و ب

 سوبگـر مح ـ   يـاري ،  گران اسـت   هاي ياري  كاري نمايي يكي از خويش    پراپ هم راه  ة  قيدع
  .)كند كردي ديگري شركت مي عملة يك شخصيت خواه يا ناخواه در حوز. (شود مي

منصفانه نيـست؛ زيـرا   ، گر جزئي براي رستم در نقش ياري » رخش «گرفتن ناديده
كـاري ذكـر كـرده       خـويش  5كـاري از     چند خـويش  ة   انجام دهند  گر جزئي را   ياري،  پراپ

انتقال مكـاني   (گر   كاري ياري   خويش 3كه   دليل اين ه  كند كه در اين داستان ب      تعريف مي 
، بـه رخـش نـسبت داده شـده اسـت     ) انجام دادن امري دشـوار ،  جبران مصيبت ،  قهرمان
  . رود شمار مير جزئي بگ ياري
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 شخـصيتي اسـت كـه قهرمـان         ،خـانم   زاده هـا، شـاه    در داسـتان  : خـانم  زاده شاه

  جـو و  نـسيت جـست   ج. رداگـذ  ت سـر مـي    ش رسيدن به او حوادث را پ      جوگر براي و  جست
 ، شـخص مـورد نظـر   مهم در اين مـورد  ة  زيرا نكت ؛  شونده ارتباطي به اين شخصيت ندارد     

) قرباني( سوكيكاو،  در اين داستان  . است ، ياري رساندن به او بوده     قهرمان است كه هدف   
  ).كردها متناسب با خود شخصيت و خواست اوست عملة حوز. (اين نقش را دارد
س برانگيخته وتم را براي رفتن به مازندران و نجات كيكاورس، زال: دارنده گسيل

. دهـد  ياري مي او را راهنمايي و     ،  كند خاب مي با راه دومي كه براي او انت      ،  دارد  اعزام مي  و
 ) .كند كرد ديگري شركت مي عملة يك شخصيت خواه يا ناخواه در حوز(

س از  وات كيكـاو  دليل نج ـ ه   ب ،كه قهرمان قصه است    علاوه بر اين  ،  رستم: قهرمان
كـرد   عمـل ة  خواه يـا نـاخواه در حـوز        ،تيك شخصي (،  شود مي گر هم محسوب   ياري،  بند

 ) .كند ديگري شركت مي

بـه هـدفش    رسـتم   هـايش در رسـيدن       ديو سپيد كه شـرارت    : قهرمان دروغين 
تـوان     مي ). كردها متناسب با خود شخصيت و خواست اوست        عملة  حوز. (مشخص است 

ي يكردهـا  كه عمل  دليل اين ه   ب ، را در هم ادغام كرد     وغين و شرير  دو شخصيتِ قهرمان در   
  . براي قهرمان دارنددر سير داستان ) شرارت( مشابه

  ها صفات شخصيت
داند كـه در      ها مي   ص ظاهري شخصيت  يخصاة  ها را مجموع    پراپ صفات شخصيت  

. . . ي و   بـدذات ،  زشـتي ،  زيبـايي ،  شجاعت:  مانند ؛دشو  ي بيان مي  صورت كلّ ه  اكثر مواقع ب  
ها تفسير و تعبير علمي قـصه را          همچنين بر اين عقيده است كه بررسي صفات شخصيت        

 مـا را نيـز بـر آن    ،سازد و به دليل اهميتي كه پراپ براي اين مورد قائل اسـت    ممكن مي 
بـدين ترتيـب    بپردازيم كه   ها    داشت كه در اين قسمت به بررسي صفات برخي شخصيت         

  :است
  . جو جنگ، دلير، فداكار، زيرك، مندنيرو): رستم (قهرمان

  . زياده خواه، پندناپذير، عيش طلب، مغرور): كيكاوس (خانم زاده شاه
  . جنگاور، آگاه به اسرار پنهاني): اولاد (گر و بخشنده ياري

  . كار فريب، بد ذات، رياكار): ديو سپيد ( قهرمان دروغين و شرير
  . هخيرخوا، سال كهن، دانا): زال (گسيل دارنده
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  گيري نتيجه
، پـردازان   نظريـه جانـب  از هايي و انتقادهاايرادشناسي پراپ با وجود  ريختالگوي  

عنوان آغاز راهي براي سـاختارگراياني كـه در پـي           ه  ب،   زيرا روش او   ،بسيار تأثيرگذار شد  
تحقيقاتي كه بر اساس روش او   . قرار گرفت ،  ها بودند  الگويي براي تجزيه و تحليل داستان     

خـوان رسـتم را      بر اين عقيده داشت كه داستان هفت      ما را   ،  ت انجام گرفته است   قيبا موف 
بـه تبعيـت از     ،  نامه به خود اختصاص داده اسـت        در شاه   خاص يگاه كه جاي  دليل اين ه  ب

پـراپ  ة نظرياين الگو بررسي و تحليل كنيم تا مشخص گردد كه اين قصه تا چه اندازه با   
جـو بـراي    و  تـلاش و جـست    ،   هدف در ايـن قـصه      ،گرديدكه ملاحظه    چنان. انطباق دارد 

خواهي يـك پادشـاه بـا يـك عمـلِ            ، اين هدف ناشي از زياده     رسيدن به هدف بوده است    
منجـر  ) رسـتم (جـوگر و  نسنجيده بوجود آمد كه به آغاز حركتي از طرف شـخص جـست            

حـوادث قـصه را از طريـق حركـت از نـوع             ،  در ايـن چـارچوب    ،  داستانة  نويسند. گرديد
ترين بـسط و     بسط داده است و بيش    ،  كار دشوار و انجام آن و تكرار      ،  كش و پيروزي  كشم

گـردد كـه در      مـشاهده مـي   ) خـوان  هفت(نيِ كار دشوار    هاي درو  گسترش نيز در حركت   
هـا و   بـا بررسـي  . اسـت  ، نوعي حالت تعليق بوجـود آورده    جوگر به هدفش  و  رسيدن جست 

 توالي يا حذف كاركردهـا مواجـه        قع با عدم  اگرچه در بعضي موا   ،  هاي انجام گرفته   تحليل
 زياد با الگوي پـراپ      ييابيم كه تا حدود    ، در مي   اما با تعداد اعمال بدست آمده      ،شويم مي

  . موافق است
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